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 zپیشینه یک موقوفه نام‌آشنا

احتمالا قدیمی‌ترین سندی که می‌توان در آن نشانه‌ای 
از تاریخچه گودسلوک یافت، کتاب »شهاب‌الدین‌عبدا... 
خوافی«، مشهور به »حافظ‌ابرو« باشد که در سال‌817قمری 
به رشته تحریر درآمده است‌. طبق گزارش او »مزرعه سلوک 
ع متعدد متعلق به مشهد است.  و چاه‌نو« یکی از مــزار
نزدیکی مزرعه به مشهد باعث شهرت بیشتر آن می‌شد و 
البته توجه واقفان را به خود، برای خرید و وقف اراضی آن 
جلب می‌کرد. احتمالا سعدالدین وزیر‌ )وزیر خراسان در دوره 
شاه‌سلیمان‌صفوی( که به نام او اشاره کردیم، به‌همین‌دلیل 
قسمتی از اراضی گودسلوک را برای وقف انتخاب کرده‌ بود.

او در سال‌1093قمری، 9 قطعه باغ و عمارت‌های آن‌ها را 
وقف »اجرت ساعت‌ساز« در حرم‌رضوی کرد. استفاده از 
ساعت‌های جدید در حرم‌مطهر، از دوره صفویه باب شد 
و احتمالا موقوفه سعدالدین وزیر، نخستین موقوفه‌ای 
بوده که به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. احتشام 
کاویانیان در »شمس‌الشموس«، بخشی از اراضی گودسلوک 
را وقف روشنایی و مواجب خدام و فراشان حرم مطهر نیز 
دانسته و این را بر مواجب ساعت‌ساز علاوه کرده‌ است. 
به‌دلیل موقوفه بــودن مزرعه گودسلوک آن را به اجــاره 
گذار می‌کردند و چون وسعت اراضی و مرغوبیت آن بالا  وا
بود، معمولا پای چند مستأجر به میان می‌آمد. قدیمی‌ترین 

سندی که راقم این سطور دراین‌باره پیدا کرده، سندی 
( است  مربوط به سال‌1252قمری )‌دوره محمدشاه قاجار
که در آن از »حاج‌کریم‌خان« و »حاجی‌محمدعلی« به 
عنوان دو مستأجر مزرعه گودسلوک یاد شده است )سند 

شماره‌42736 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(.
 ایــن اراضـــی در غــوغــای شــورش حسن‌خان‌سالار و طی 
ســـال‌1259قـــمـــری، بــه »کــربــایــی زیــن‌الــعــابــدیــن« اجـــاره 
داده شد )سند شــمــاره‌12563 مرکز اسناد آستان‌قدس 
رضـــوی(. در ســال‌1261قــمــری، کربلایی زین‌العابدین را 
گذاشتند و  کنار  گودسلوک  از سمت مستأجری مزرعه 
»کربلایی‌محمدعلی‌بن‌محمدرحیم«، دربان‌باشی کشیک 
دوم، جای او را گرفت )سند شماره42827 مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی(. اسماعیل همدانی در کتاب »آثارالرضویه« 
)یــکــی از منابع بسیار مهم در بــررســی تــاریــخ موقوفات 
آستان‌قدس‌رضوی( از مزرعه گودسلوک با عنوان »اراضی 
خیابان و گوسلوک« یاد می‌کند و آن را به‌عنوان موقوفه‌ای 

مهم می‌شناسد که از دوره نادرشاه فعال بوده‌ است.
که نوشته اسماعیل همدانی براساس  البته می‌دانیم 
گــودســلــوک قدمتی بسیار بیشتر از  ظــن‌و‌گــمــان اســت و 
عهد نادرشاه دارد. اسناد دوره‌های بعد، بیشتر مربوط به 
فعالیت‌های مزرعه، نیازها و احیانا درگیری‌هایی بود که 
گاه‌به‌گاه اتفاق می‌افتاد و عموما به مسئله حدود اراضی 

و حقابه قنات مربوط می‌شد. به‌عنوان‌نمونه می‌توان از 
سند‌44123 موجود در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی 
یاد کرد که به شرح تعمیرات قلعه گودسلوک و »روزنامچه« 
ــا ســنــدی که  لای‌روبــــی قــنــات مــزرعــه اخــتــصــاص دارد ی
نشان می‌دهد در سال‌1313خورشیدی، شخصی به نام 
»ملاعابد« مستأجر مزرعه بــوده و بابت دخالت در امور 
کشاورزی گودسلوک از فــردی به نام »حسین بندار« به 
آستان‌قدس شکایت کرده‌ است )سند شماره 99545 مرکز 

اسناد آستان‌قدس رضوی(.
 در سال‌1309خورشیدی، اختلاف تعیین حــدود اراضی 
میان مزرعه گودسلوک و »بوژمهن« بالا گرفت. این مزرعه 
در شرق مزرعه گودسلوک قرار داشت و در آن زمان متعلق 
به »حاج محمدتقی مهدوی ملک‌التجار )مالک اصلی باغ 
ملک‌آباد(« بود. آستان‌قدس برای رفع اختلاف »میرزای 
ناظر« را به‌عنوان نماینده خود به اداره ثبت اسناد معرفی 
کرد )سند شماره 95662 مرکز اسناد آستان قدس رضوی(.

 z»حاشیه‌های تاریخی مزرعه »گودسلوک

مزرعه گودسلوک، از نظر موقعیت جغرافیایی، بیرون از 
دروازه پایین‌خیابان قرار داشت؛ از شرق به بوژمهن، از غرب 
به »چهنو« )چاه‌نو( و »سرگرد«، از شمال به »حسین‌آباد 
ــی »مــحــمــدآبــاد« منتهی  قائنی‌ها« و از جــنــوب بــه اراضـ

می‌شد. از قدیم‌الایام این مزرعه را بخشی از بلوک تبادکان 
می‌دانستند؛ با‌این‌حال نشانی از این مزرعه در »کتابچه 
ع و روستاهای دوره ناصرالدین‌شاه را  تبادکان« که مــزار
در این بلوک معرفی می‌کند، وجود نــدارد. دلیل فقدان 
نام گودسلوک در این سند و البته »کتابچه میان‌ولایت« 
معلوم نیست. »حاجعلی رزم‌آرا« در جلد نهم کتاب »فرهنگ 
جغرافیایی ایران )انتشار‌یافته در سال‌1329(«، گودسلوک 
را به‌طور خلاصه چنین توصیف می‌کند: »دِه از دهستان 
ک شهر مشهد. خاور مشهد.  تبادکان بخش حومه و اردا
جلگه. معتدل. سکنه‌140. شیعه. فارسی. قنات ]دارد[. 
کنان[ زراعت و مال‌داری. راه اتومبیل‌رو ]دارد[.« شغل ]سا
از دیگر نکاتی که باید درباره گودسلوک به آن اشاره کنیم، 
باغ‌های آباد و معروف آن است که دست‌کم نام دو مورد از 
آن‌ها را می‌توان در اسناد و متون تاریخی یافت؛ یکی باغ 
»حاج محمدقندهاری« که در سال‌1310خورشیدی مشهور 
بود )سند شماره 96247 مرکز اسناد آستان قدس رضوی( 
و دیگری باغ »وزیر« که احتمالا به »سعدالدین‌وزیر« تعلق 
داشت و در متن »آثارالرضویه« به نام و شهرت آن اشاره 

شده‌ است.
قرار‌گرفتن گودسلوک در نزدیکی دروازه پایین‌خیابان و بخش 
شرقی مشهد، طبعا آن را در مسیر هجوم ازبکان قرار می‌داد 
که در عهد صفویه پیوسته به خراسان حمله می‌کردند. 

این هجمه‌ها البته در ادوار بعد فروکش کرد و ازبکان در 
سده‌های بعدی در کسوت بازرگان و تاجر از کنار گودسلوک 
می‌گذشتند و در کاروان‌سراهای شرقی مشهد، مانند »سرای 
ازبک‌ها«، بیتوته می‌کردند. در تاریخ گودسلوک می‌توان 
حواشی خواندنی دیگری را هم یافت؛ مثلا برخی معتقدند 
که گودسلوک در دوره نادرشاه، محل اقامت موقت یهودیان 
و ارمنی‌هایی بود که توسط فرمانروای افشار و برای استفاده 
از ظرفیت تجاری و صنعتی آن‌ها، به مشهد کوچ داده شده‌ 

بودند.
 ظاهرا این دو گروه از اقلیت‌های مذهبی، بعد از سکونتی 
موقت در گودسلوک به محله عیدگاه انتقال یافتند و در 
ــاره  که باید درب کن شدند. نکته جالب دیگری  آنجا سا
سرگذشت مزرعه گودسلوک بدانید، ارتباط آن با تأمین 
آب نخستین شیرخوارگاه تاریخ مشهد یا همان »دارالتربیه 
شاهپور« است. طبق اسناد موجود »محسن دولتی« که در 
سال‌1327خورشیدی ریاست دارالتربیه را برعهده داشت، 
در نامه‌ای به »محمود بَدِر«، نایب‌التولیه وقت آستان‌قدس، 
از وی خواست اجازه حفر نهری را برای انتقال بخشی از 
آب قنات مزرعه گودسلوک به دارالتربیه صــادر کند. او 
می‌خواست از این آب برای تأمین نیاز شرب و بهداشتی 
مرکز بهره ببرد که ظاهرا با موافقت آستان‌قدس، این کار عملی 
شد )سند شماره‌80997 مرکز اسناد آستان‌قدس رضوی(.
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گاری بخش‌هایی از محله آباواجدادی‌شان را به این نام می‌خوانده‌اند. گودسلوک مزرعه‌ای بود  مرضیه ترابی| برای بچه‌های منطقه مصلای مشهد، نام »گودسلوک« یا »گوسلوک« آشناست؛ می‌دانند که روزی‌روز
ع بزرگ اطراف مشهد که بخش عمده آن موقوفه آستان‌قدس‌رضوی محسوب می‌شد و در دوره قاجار، آن را با نام »خاتم‌آباد« هم می‌شناختند )سند شماره‌34989/14 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. مانند دیگر‌مزار

 درباره معنای گودسلوک خیلی دقیق نمی‌توان صحبت کرد. اسناد موجود در این زمینه خیلی بقاعده و درخوراعتماد نیستند. می‌دانیم که این کلمه از دو واژه »گود« و »سلوک« تشکیل شده است که در برخی 
مواقع، با حذف دالِ واژه »گود« آن را به‌صورت »گوسلوک« هم تلفظ می‌کرده‌اند و می‌نوشته‌اند.

با‌این‌حال بعضی‌ها معتقدند که نام این مزرعه، اصلا »گوسلوک« بوده و استفاده از کلمه گودسلوک بعدها باب شده‌ است. اما واقعیت آن است که در اسناد قدیمی، مانند سند موقوفه »سعدالدین محمد وزیر« 
که در سال‌1093قمری و در دوره صفویه نوشته شده، این مزرعه را با همان نام »گودسلوک« ضبط کرده‌اند. استفاده از واژه »گود« در تاریخ مشهد متداول بوده است و معمولا به مناطقی که ارتفاع پایین داشته‌اند 
و گودال‌مانند بوده‌اند اطلاق می‌شده است. نام برخی از گودهای مشهد قدیم هنوز هم در میان قدیمی‌های این شهر متداول است؛ مانند »گود خشت‌مال‌ها«، »گود اصغر‌کور« و »گود جلال«. واژه »سلوک« 
نیز در نام‌گذاری مناطق اطراف مشهد بی‌سابقه نبوده‌ است و حتی این احتمال وجود دارد که تغییر شکل داده واژه »سلو« باشد که در نام مزارعی مانند »سلوگرد )از بلوک چناران(«  با آن روبه‌رو می‌شویم. اما 
این‌ اطلاعات فعلا نمی‌تواند مشکل ما را در کشف معنای گودسلوک رفع کند. در‌هر‌حال چه واژه گودسلوک را به رسمیت بشناسیم‌، چه کلمه گوسلوک را صحیح بدانیم، تفاوتی در تاریخ پربار و پراز‌سند این 
مزرعه بسیار قدیمی ندارد. امروز قصد داریم با نیم‌نگاهی به متون و اسناد تاریخی، هر چه را که می‌شود در قالب یک گزارش تاریخی برای گودسلوک نوشت، پیش روی شما خوانندگان ارجمند قرار دهیم و پرده 

از تاریخ یکی دیگر از محلات قدیمی مشهد برداریم.

گزارشی مستند و تاریخی از پیشینه مزرعه‌ای قدیمی که روزگاری پشت دروازه مشهد قرار داشت

روزی روزگاری مشهدزدودن گرد غربت از چهره »گود سلوک«

مصلای مشهد و اطراف آن در دهه50 قرن 14 خورشیدی

نمایی از مصلی  در دوره قاجار

نمایی از بوستان مصلی در زمان احداث. دهه60 قرن14 خورشیدی

نمایی از    محدوده اراضی مصلی که در گذشته به   »گودسلوک«  معروف بوده است/  دهه50 قرن14 خورشیدی
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نویسنده نخستین کتاب تاریخ مشهد، روبه‌روی ناصرالدین‌شاه
ترابـی- |تصویری که مشـاهده می‌کنید، ‌17شـهریور سـال‌1272 

‌131سـال پیـش( در کاخ صاحبقرانیـه برداشـته شـده‌ اسـت.  (

ناصرالدین‌شـاه مشـغول صرف ناهار است. عزیزالسـلطان، مشهور 

بـه »ملیجـک«، در کنـار او دیـده می‌شـود و در سـمت چـپ تصویـر 

نیـز مهدی‌قلی‌خـان مجدالدولـه، پسر‌دایـی ناصرالدین‌شـاه و 

دامـاد او، به چشـم می‌خـورد. همه آدم‌هـای داخل عکس به سـمت 

دوربیـن نـگاه می‌کننـد، مگر مـرد فربهی که پشـت بـه تصویر دارد و 

کاغذ‌به‌دسـت، روبـه‌روی میـز ناصرالدین‌شـاه نشسـته اسـت. ایـن 

شـخص فربـه، کسـی نیسـت جـز محمدحسـن‌خان صنیع‌الدولـه، 

مشـهور بـه اعتمادالسـلطنه )وزیـر انطباعـات ناصرالدین‌شـاه( 

کـه نـام او بـرای اهل‌تاریـخ، به‌ویـژه علاقه‌منـدان بـه تاریـخ مشـهد 

آشناسـت. او هامن کسـی اسـت کـه کتـاب »مطلع‌الشـمس« را بـه 

رشـته تحریـر درآورد؛ نخسـتین مرجـع جامـع تاریخ مشـهد و یکی از 

مهم‌تریـن منابـع تاریـخ ایـن شـهر. صنیع‌الدولـه نخسـتین ایرانـی 

دانش‌آموختـه رشـته تاریـخ و جغرافیـا از دانشـگاه پاریـس بـود. 

وی را در مطالعـات تاریخـی، آغازگـر نـگارش و تحقیقـات بـه سـبک 

جدیـد در ایـن رشـته و در ایـران می‌داننـد. اعتمادالسـلطنه فرزنـد 

چهـارم حاجی‌علی‌خـان حاجب‌الدولـه بـود؛ مـردی بدنـام کـه داغ 

جنایـت قتـل امیرکبیـر را بـر پیشـانی داشـت. اعتمادالسـطلنه 

به‌دلیـل تسـلط بر زبان‌های فرانسـوی و انگلیسـی، بعد از بازگشـت 

بـه ایـران، مسـئولیت ترجمـه و ارائـه اخبـار روزانـه روزنامه‌هـای 

اروپایـی بـه شـاه را عهـده‌دار بـود. در ایـن تصویـر تاریخـی خـاص، 

او مشـغول خوانـدن یکـی از ایـن روزنامه‌هـا بـرای ناصرالدین‌شـاه 

اسـت. صنیع‌الدولـه را مـردی محافظـه‌کار دانسـته‌اند کـه تفکرات 

مترقـی داشـت؛ امـا در زندگـی وی، بـه جـز تکاپوهـای علمـی‌اش، 

کم رتمی‌تـوان نقطـه درخشـانی کـه حاکـی از تفکـرات مترقـی او 

باشـد پیـدا کـرد. محمدحسـن‌خان سـخت محافظه‌کار بود و شـاید 

بتـوان او را یکـی از چاپلوس‌تریـن رجـال دربـار نـاصری دانسـت؛ 

آن‌گونـه کـه حتـی در وصیت‌نامه‌اش خواسـته‌ بود بعـد از مرگ همه 

اموالـش در اختیـار ناصرالدین‌شـاه قـرار بگیرد و شـاه قاجار درباره 

آن‌هـا تصمیم‌گیـری کنـد. احتاملا اعتمادالسـلطنه با‌توجه‌بـه 

اینکـه از ناصرالدین‌شـاه بسـیار کوچک‌تـر بـود، بـاور نمی‌کـرد کـه 

قبـل از او گرفتـار ملک‌المـوت شـود؛ با‌این‌حـال ایـن اتفـاق افتاد و 

محمدحسـن‌خان یـک مـاه قبـل از تـرور ناصرالدین‌شـاه بـه دسـت 

میرزارضـا کرمانـی، در ‌53سـالگی و بـر اثر سـکته درگذشـت.

 همرسش، اشرف‌السـلطنه، پیکـر محمدحسـن‌خان را بـه نجـف 

انتقـال داد و در قبرسـتان وادی‌السالم دفـن کـرد. صنیع‌الدولـه 

بـا روس‌هـا ارتباطـات خوبـی داشـت و برخـی او را واسـطه سـفارت 

روسـیه تـزاری بـا دربـار می‌دانسـتند. با‌توجه‌بـه نقـش روسـیه در 

تعییـن شـاهان قاجـار -طبـق ماده مربـوط بـه حمایت از جانشـینی 

فرزندان عباس‌میرزا در متن عهدنامه ترکمانچای- اعتمادالسلطنه 

نفـوذ روس‌هـا را در ایـران بیش رتمی‌دانسـت و بـا عنایـت بـه روحیه 

محافظـه‌کاری کـه داشـت، جانـب‌داری از آن‌هـا را بـرای حفـظ 

موقعیـت خـود لازم فـرض می‌کـرد. 

بـا وجـود آنچـه گفتیـم، محمدحسـن‌خان اعتمادالسـلطنه در علـم 

جغرافیـا، یگانـه روزگار خـود بـود و عضویـت انجمـن آسـیایی لندن 

و نیـز انجمـن سـلطنتی روسـیه را در این رشـته داشـت. آثـار متعدد 

وی در ایـن رشـته و البتـه رشـته تاریـخ، نشـان از علاقـه و اهتامم 

جـدی وی بـرای اسـتفاده از شـیوه‌های نویـن تحقیـق و نـگارش در 

این دو رشـته دارد. 

علاوه‌بر‌این‌هـا صنیع‌الدولـه مترجـم رسـمی دربار ناصرالدین‌شـاه 

بـود و در ایـن کسـوت، آثـار زیـادی را به زبـان فارسـی منتشر کرد و 

در دسرتس علاقه‌منـدان قـرار داد. مـرور ایـن آثـار نشـان می‌دهد 

کـه وی در فـن ترجمـه و آسان‌نویسـی هـم توانایـی شـایان‌توجهی 

داشـته‌ اسـت. تصویری کـه ملاحظه می‌کنید در آلبوم شامره‌108 

از مجموعـه آلبوم‌هـای کاخ‌مـوزه گلسـتان نگهـداری می‌شـود.


